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متن پیاده سازی شده جلسه هشتادم سال چهارم درس خارج فقه القضا 24 اردیبهشت ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم
ادامه بحث از سیاست افتراق قضای در اسلام؛ محتوا را فقها بررس نمودند ول طبیعتا این اصطلاح میان ایشان متداول نبوده

است.
در دو قسم: اول: متعلق حم، مدن و کیفری و قسم دوم: افراد(یقه سفیدها و آب ها) و برخ زمانها و مانها

:شروط شاهد و سیاست افتراق
مقصود آن است که آیا شاهد– از نظر تعداد،جنسیت و عدالت‐ در دعاوی مدن و کیفری یسان لحاظ شده است؟ 

در کتاب شهادات، فقهاء و حقوقدانان تحت عنوان آیین دادرس بررس نمودند؛ و جواب این سوال مثبت است.
توضیح سخن آنکه از جهت عدالت، سیاست اسلام افتراق نیست یعن فقهاء عدالت – ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره

و انجام واجبات، همان که در امام جماعت لازم مدانند‐ را در امور مدن و کیفری شرط مدانند.
البته نسبت به تعداد تفاوت است؛ در زنا، لواط و مساحقه چهار نفر ول در امور مدن اینگونه نیست.

در جنسیت هم مانند تعداد است یعن سیاست افتراق است؛ در زنا چهار مرد یا به جای هر مرد دو زن و البته در برخ از
اقسام زنا شهادت مرد پذیرفته است.

قانون مجازات – کیفری، نه مدن‐مگوید: در کلیه جرائم دو شاهد مرد کفایت مکند؛ و این اصل است. درست است که
عدالت را ذکر ننموده، ول در بخش های دیر قانون متذکر شده است. در ادامه قانون مگوید: در زنا و لواط و مساحقه و

تفخیذ چهار مرد لازم است البته در مواردی دو مرد و چهار زن عادل هم کفایت مکند مانند: اسقاط زنای موجبِ حدّ جلد و
تراشیدن و تبعید.

نته فهم قانون: در این ماده، قانون عدالت را برای زن مطرح کرده است ول برای مرد نه؛ و این به این خاطر است که عدالت
مرد قبلا بیان شده و مسلّم است.

در امور مدن اینگونه تفاوت در شهادت را نداریم، بله با مرد یا زن به صورت یسان مسائل پییری مشود. منتها این بحث
را مطرح نمودیم چون در تفسیر عدالت و اعتبار آن با آقایان گفتو داریم.

در متون فقه معاصر عدالت را به معنای مله یا عمل خارج که ترک گناه و عدم اصرار بر صغیره و انجام واجب مدانند؛
گرچه قدما به معنای حسن ظاهر و مسلمان بودن معنا نمودند.

در بحث بیان شرائط قاض، عدالت را عرصهای معنا نمودیم بنابراین در هر مورد عدالت به اندازهی خود تعریف مشود؛ در
نتیجه عدالت امام جماعت با عدالت پلیس و پزش قانون متفاوت است تا جای که شاید مانند طلبه ها اهل نماز و حجاب و

ریش نباشد ول راستو و امین و متخصص در فضای کار هستند این برای ما کاف است.
مبحث بعد کفایت اطمینان –نفس وثوق‐ است بدون لحاظ تعداد. 

بررس روایات؛
در روایات(محتوای) بیشتر سیاست اقناع قاض ملاک بوده است، اما در فقه(شل) سیاست حاکمیت امارات قانون ملاک

است.
صحیحهی محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام؛ 
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محمدُ بن احمدَ بن يحي عن عبيدِ اله بن احمدَ عن الْحسن بن محبوبٍ عن الْعَء عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ علَیه السلام
هقُوقِ الح نانَ ما كا ممقُوقِ النَّاسِ فَاح ‏ فم‏ الْخَصينم‏ يعم رخَي نْهم ملذَا عدِ ااحالْو لجةَ الرادنَا شَهزجنَا الَيا رمانَ اك لَو :قَال

.ََلٍ فَةَ هيور وا
ملدر زمان ائمه علیهمالسلام شیعیان احوال شخصیه نداشتند لذا حضرت فرمودند: اگر اختیار دست ما بود. حضرت بر جمله ع

منْه خَير تاکید دارند حال اگر دست برخ دهیم گویند: برای شهادت و عدالت، نماز خواندن و باحجاب بودن و اتیان واجب و
ترک محرمات و.... را ملاک قرار مدهند وحال اینکه منظور امام علیه السلام این نات  نیست.

سماعة بن مهران از امام باقر علیه السلام؛ 
هري و ناً قَالائيفاً صفانَ‏ عذَا كفِ ايالض ةادبِشَه ساب  ‏ و:علیه السلام قَال هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نانَ عرهم نةُ باعمى سور

شَهادةُ اجِيرِ لصاحبِه و  باس بِشَهادته لغَيرِه و  باس بِها لَه عنْدَ مفَارقَته‏. 
امام علیه السلام شهادت را شل ننمودند بله محتوای بررس کردند زیرا مهمان به حسب ظاهر به نفع میزبان صحبت مکند.

معتبره علاء بن سیابة از امام صادق علیه السلام؛ 
تَخَفاس و هنَفْس بتْعا ‏ وه‏ زَادَفْنا و لَتَهاحر قَتَل نَّه اجالْح ابِقةُ سادشَه لتُقْب  :فَرٍ علیه السلام قَالعج ِبا ننَادِ عسذَا ابِه

.اءلَحانُوا صذَا كا متُهادشَه لتُقْب بِهِم ساا بم و :فَقَال ؟ قَالحَّالْم و المالْج ارِي وفَالْم :قُلْت هتَبِص
برخ در سفر حج خودخواه بودند و از دیران جلو مزدند تا قبل از رسیدن دیران اعمالشان را تمام بنند، وسیله نقلیهاش را
از بین مبرد و زاد و توشه خود را نیز تلف مکرد و احیانا زاد و توشه خود را نیز گم منمود؛ بعد از امام علیه السلام سوال
مکند: کس که الاغ و قاطر دارد و شتربان و کشت بان چونه هستند؟ حضرت مفرمایند: اگر صالح باشند(دروغ نوید نه

بیشتر) شهادتشان قبول است.


